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رمز گل در ادبيات فارسی
مقدّمه

ــده است، كلمات مختلفى چون نماد،  همان  طور كه بارها تأكيد ش
ــرّ، علامت و سمبل، با  ــتعاره، مجاز، كنايه، اشاره، رمز، سِ ــانه، اس نش
ــده و عموماً در پژوهش ها به جاى هم به كار مى روند  يكديگر خلط ش
ــه). البته قصد ما در اين  ــز ن. ك: پاورقى همان صفح ــتّارى، 1384، 19؛ ني (س
مقال، روشن ساختن دقيق معانى همة اين اصطلاحات نيست. رويكرد 
ما رويكردى انضمامى است و مى خواهيم از ميان اين اصطلاحات، آن 
ــان مى آيد، برگزينيم و كار خود  ــاى خاص را كه به كار تحقيقم ترم ه
ــر راه ما، حوزه هاى مختلفى است  ــتين مانع بر س را پيش ببريم. نخس
ــتفاده مى كنند و متأسفانه ارباب اين حوزه ها  كه از اين اصطلاحات اس
ــى، الهيات،  ــى، قوم شناس ــى، دين شناس ــى، اسطوره شناس (زبان شناس
انسان شناسى، روان كاوى، ادبيات، نقد ادبى، برخى فلسفه هاى مضاف، 
ــفة هنر و ...) ، معانىِ گاهي  ــفة علم و فلس ــفة دين و فلس چون فلس
ــم دارند. اين معضل نيز از آنجا  متفاوتى از هر يك از آنها را پيش چش
ــت كه برخى پايه هاى بحث دست اندركاران هر يك از  ناشي شده اس
ــترك است (براى مثال، رمزشناسى و  اين حوزه ها، تا حدود زيادى مش
نشانه شناسى)؛ حال آنكه نوع استفاده اى كه هر يك از اين مشتركات 
ــتركات دارند، ناظر به  ــه از بهره گيرى از آن مش ــد و هدفى ك مى كنن

افق هاى گاهي كاملاً بى ارتباط به يكديگر است.
در تمامى حوزه هايى كه كمى بالاتر نام برده شد ـ از اسطوره شناسى 
ــتعاره و  ــت، كنايه، اس ــاد، رمز، علام ــانه، نم ــفة هنر ـ با نش ــا فلس ت
ــات ديگر مواجهيم؛ ليكن ما كه نگاهمان در نهايت، معطوف  اصطلاح
به گستره اى از ادبيات كلاسيك فارسى، از قرن سوم و چهارم تا قرن 
ــت، بايد تعاريف مشخصى از اين اصطلاحات داشته  هشتم قمرى اس
ــت ـ  ــث ـ كه خود به حد كافى پيچيده هس ــا در جريان بح ــيم ت باش
ــات و پيچيدگى هاى نالازم و بى فايده  ــتّتِ مزاحم اصطلاح گرفتار تش

حامد هاتف*

اشاره
ــتعاره،  ــت تعريف اصطلاحاتى چون اس ــن مطلب، نخس در اي
ــرى از خلط معانى  ــاز، تمثيل و رمز، به  منظور جلوگي ــه، مج كناي
ــپس با آغاز از شعر فارسى دورة  ــود. س و مصاديق، عرضه مى ش
ــت (سبك خراسانى)، روند تحول نمودهاى گل در شعر اين  نخس
دوره به «رمز» در ادبيات عرفانى قرون ميانة ادب فارسى بررسى 

مى شود. 
ــى، گل، رمز، استعاره، كنايه،  ــعر فارس واژه هاى كليدى: ش

تمثيل.
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و سرگيجه آور نشويم. 
ــت كه برخى  هدف نهايى نگارنده در اين مطلب، اثبات اين امر اس
ــى قرون اوّليه، صرفاً گل هاى  از انواع گل و گياه، كه در ادبيات فارس
ــت و  ــتعاره هاى افقى، به دس ــاختار اس «عينى» بودند و حدّاكثر در س
ــدند، در قرون بعد، به ويژه  ــم معشوق منتهى مى ش دهان و لب و چش
ــدند و بارى به غايت عرفانى  ــتم، به رمز مبدّل ش در قرن هفتم و هش
ــتدل  ــت نمونه هاى كافى و مس به خود گرفتند. در اين راه، بايد نخس
ــپس نشان داد  از كاربرد عرفانى اين گل ها و گياهان را ذكر كرد و س
ــته اند.  ــدن به رموز عرفانى را داش كه چرا اين گل ها ظرفيت تبديل ش
بخشى از تحليل در اين بخش اخير، ناظر به ظرفيت هاى انواع مختلف 
گل ها و گياهان است؛ ولى قطعاً بخش ديگرى نيز بايد به ويژگى هاى 
ــن كند كه چرا عرفا  ــخصيتى قوم ايرانى بپردازد و از اين راه، روش ش
ــف پديده ها، چنين تأكيدى را  ــعراى اين قوم، از ميان انواع مختل و ش
ــته اند و برخى گل ها را تا حدّ رمزِ  بر انواع گل ها و گياهان اعمال داش
تماميت و نمودهاى نمادين وحدت در كثرت و كثرت در وحدت بزرگ 
ــاندن و حتي آغاز كردن بخش دوم  ــته اند. متأسفانه به انجام رس داش
ــانة اخير، در توان  اين تحليل، يعنى بحث در همين صبغة انسان شناس
ــت؛ به ناچار دامنة بحث خود را به ويژگى هاى خود گل ها  اين قلم نيس
ــاخصه هاى ادبى محدود مى كنيم.  ــى ممكن در ش و گياهان و غوررس
ــت ترم هاى لازم را بر اساس حوزة بحث  بنابراين در اين مطلب، نخس
ــى) معرّفى  ــى و دانش رمز شناس ــى، نقد ادب ــيك فارس (ادبيات كلاس
ــى گل ها و گياهان به  ــى نوع تحويل برخ ــپس به بررس مى كنيم و س
مصدايق «رمز» در شعر فارسى قرن هاى ششم تا هشتم مى پردازيم. 

رمز يا  نماد؟ 
ــت، اصطلاحى متأخر  ــا كه نگارنده مطّلع اس ــاد»، تا آنج واژة «نم
است و در نقد ادبى كلاسيك فارسى و نيز در ديگر حوزه هاى انديشة 
ــيك اسلامى ـ ايرانى سابقه ندارد. تنها مورد، استفاده از يكى از  كلاس
ــة آن، يعنى «نمون»، در برگردان ميبدى از قرآن  اصطلاحات هم ريش
كريم است؛ آنجا كه در برگردان آيه اى از سورة بقره، كلمة «مَثَل» را 
ــان» برگردانده است: «نمون ايشان، كه نفقه كنند  به «نمون» و «س
مال هاى ايشان از بهر خدا و در راه خدا، همچون نمون و سانِ دانه اى 

است كه ...» (پورنامداريان، 1386: 2).
شرح مسئله اين است كه ما در سنّت ادبى و عرفانى خود، اصطلاح 
ــخصى نيز  ــتفاده كرده ايم و براى آن، تعاريف مش ــز» را بارها اس «رم
ــته ايم. در قرن اخير و به ويژه در نتيجة برگردان هاى صورت گرفته  داش
ــتفاده از اصطلاح  ــوارد متعدّد اس ــه به م ــد ادبى، با توجّ ــوزة نق در ح
«سمبل» در زبان هاى اروپايى، از جمله در پژوهش هاى انسان شناسى 
و اسطوره شناسىِ سيماشناسانة (مورفولوژيك) صورت هاى سمبوليك 
ــز در بحث هاى ادبى مربوط  ــر بدَوى، و ني ــتين بش در آيين هاى نخس
ــمبل به «نماد» در متون فارسى  ــم، با برگردان س به مكتب سمبوليس
ــتثنائات هم وجود دارد؛ براى نمونه،  ــويم. البته برخى اس مواجه مى ش
ــه  رغم نماد، بر برگردان  ــتّارى و تقى پورنامداريان، ب آقايان جلال س

«رمز» تأكيد بيشتر دارند. 
به نظر نگارنده اين  گونه مى رسد كه دليل تأكيد بيشتر اين دو استاد 
بر واژة «رمز»، به جاى «نماد»، كاربرد عتيق و پُربار «رمز» در سنّت 
ــى است. در آثار مختلف اين  ادبى و عرفانى ايران در حوزة زبان فارس
ــت كه معناى «رمز» را روشن  ــوط و مفصّلى هس دو، توضيحات مبس
ــازد. خوشبختانه يكى از نتايج اين بحث هاى روشنگر، اين مهم  مى س
است كه مى توان از واژة مأنوس و جوهرين و گوهرين «رمز»، با همة 
تاريخ پُربارش، در برگردان «سمبل» سود جست: «رمز، با تمام وسعت 
مفهوم و معنى خود، مى تواند معادلى براى واژة "سمبل" در زبان هاى 

اروپايى باشد» (همان: 5). 
ــك نيست كه «رمز» واژه اى عربى است و «نماد» واژه اى  البته ش
ــان و محقّقان بر  ــار، برخى از مترجم ــايد به همين اعتب ــى، و ش فارس
استفاده از «نماد» اصرار داشته باشند؛ يا به هر ترتيب، آن را برگردانى 
مرجّح بدانند؛ ولى در اين صورت، ما خود را از هزار سال تاريخ واژه اى 
ــيارى از  ــيار پُربارتر و پُرجوهرتر، كه در بس ــايد ـ هم ارز، ولى بس ـ ش
ــى فزاينده يافته  ــه و از اين رهگذار قدرت ــيك به كار رفت متون كلاس

است، محروم مى كنيم. 
ــت، در متن آثار  ــته اس اگرچه نگارنده، تا آنجا كه توان مطالعه داش
ــارة صريحى به دليل مرجّح دانستن  آقايان ستّارى و پورنامداريان اش
ــروح مفصّل اين  ــت، ولى از ش ــردان «رمز» بر «نماد» نديده اس برگ
ــوس ادبيات و عرفان ايران  ــابقة تاريخى واژة «رمز» در قام دو بر س
ــى و اصلى «سمبل» در  ــان بر معناى قاموس و توضيحات روشن گرش
ــه برگردان بهتر، «رمز»  ــد ك زبان هاى اروپايى، به اين نتيجه مى رس
ــى و معانى  ــوى ديگر، رمز، به لحاظ ريشه شناس ــت، نه نماد. از س اس
لغوى نيز در اطلاق به سمبل برابر بهترى است. در معناى لغوى واژة 
«رمز»، «اشاره» مستتر است؛ و خواهيم ديد كه منظور از به كار بردن 
ــت.  ــت كه جز به زبان رمز گفتنى نيس ــاره به معنايى اس يك رمز، اش
بنابراين، رمز چيزى است كه در سطح دقّت روزمره نمى ماند و ناظر بر 
ــت؛ و به همين دليل، اشاره اى كه در معناى  جهان معنايى ديگرى اس

كلمة «رمز» هست، در اطلاق به اين معنى، مفيد است. 
«رَمَزَ» با مصدرِ «رَمْز»، علامت دادن، اشاره كردن (با سر و چشم و 
پا و دست و. ... ) به چيزى، دلالت داشتن بر چيزى، و با علايم نشان 
ــم  ــاره با چش دادن چيزى را افاده مى كند. «رَمْز» با جمعِ «رُموز»، اش
ــاره، تلميح، رمز، كنايه، معمّا، چيستان، نماد، سمبل و  ــر و ... ، اش و س
علامت است. «رَمزى» در عربى و فارسى به يك معنى است: نمادى، 
ــز. از «رامُوز» با جمعِ  ــات» يعنى كد و رم ــمبوليك. «رمزيّ رمزى، س
ــود، كه اين لغت اخير در  ــتفاده مى ش ــت اس «رَواميز»، نمونه و رونوش

فارسى كاربرد ندارد (آذرنوش، 1385: ذيل مدخل «رمز»). 
استعاره، مجاز، كنايه، تمثيل، رمز، اشاره 

متأسفانه، اين واژگان بر خلاف آنچه در وهلة نخست به نظر مى رسد، به 
ــيارى تحقيقات با يكديگر خلط شده اند. البته خلط اينها  شكلي غريب در بس
ــات صورت گرفته در اين حوزة جغرافيايى  ــى منحصر به ايران و تحقيق معضل
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نيست (ستّارى، 1384: 19). دكتر پورنامداريان در رمز و داستان هاى 
رمزى در ادب فارسى مى نويسد: «... استعاره و كنايه ... ممكن 

ــردد؛ در حالى كه  ــان تلقى گ ــت از جهاتى با رمز يكس اس
ــتباه كرد»  ــد آنها را با هم اش ــاوت دارد و نباي ــا آن تف ب

(پورنامداريان، 1386: 27). 
آنچه از اصطلاحات پيش گفته در اين تحقيق 
ــات، اين  ــه تعريف ــا توجّه ب ــم، ب ــدان نيازمندي ب
ــت: مجاز، كنايه، تمثيل، استعاره  اصطلاحات اس

(در دو نوع استعارة افقى و استعارة بالارونده)، رمز. 
ــتقيماً از حوزة  ــت مس از اين بين، دو اصطلاح نخس

ــيك فارسى اخذ مى شوند. در تعريف  بديع و بيان كلاس
ــى و  ــر دو حوزة علم بيان فارس ــار از مراجعه به ه ــل، ناچ تمثي

ــتعاره، تا آنجا كه معناى اصلى آن  ــتيم. دربارة اس بلاغت اروپايى هس
ــى جواب گوست؛ منتها در  ــت، بديع و بيان كلاسيك فارس در نظر اس
ــيم آن به دو نوع افقى و بالارونده (بالاجوى)، بايد از دانش نوين  تقس
ــى سود جست. در تعريف حدود و ثغور اصطلاح «رمز» نيز،  رمزشناس
هم از دانش كلاسيك عرفان نظرى اسلامى، هم از فنّ بديع و هم از 
ــى استفاده مى كنيم. بر اين اساس، در ادامه، به منظور  دانش رمزشناس

جلوگيرى از خلط اصطلاحات، هر يك از آنها را تعريف مى كنيم. 
ــتعمال لفظ است در غير معنى اصلى و موضوع لٌه حقيقى  مجاز: «اس
ــبت را در اصطلاح فنّ بديع، "علاقه" گويند  به مناسبتى، و آن مناس
ــه "قرينه" نيز احتياج  ــت، ب ... همان طور كه مجاز محتاج علاقه اس
ــت نه حقيقى»  ــود كه مراد گوينده، معنى مجازى اس دارد، تا معلوم ش
ــيم مى شود به «قرينة لفظى و  (همايى، 1389: 162)؛ كه قرينه، خود تقس

معنوى» يا «حالى و مقالى». 
ــت و در  ــخن گفتن اس ــيده س كنايه: «كنايه در لغت به معنى پوش
ــت كه داراى دو معنى قريب و بعيد باشد و اين  ــخنى اس اصطلاح، س
ــد؛ پس گوينده آن جمله را چنان  دو معنى، لازم و ملزوم يكديگر باش
ــنونده از معنى نزديك به معنى  ــب كند و به كار برد كه ذهن ش تركي

دور منتقل گردد» (همان: 167). 
ــود دارد، كه ذهن  فـرق مجـاز و كنايـه: «در مجاز، قرينة صارفه وج
ــى دارد؛ يعنى در مجاز  ــه معنى اصلى كلمه بازم ــنونده را از توجّه ب ش
نمى توان معنى اصلى كلمه را اراده كرد؛ اما در كنايه ارادة معنى اصلى 

نيز جايز و ممكن است» (همان: 168). 
ــى نوعى ديگر صحبت  ــل يونانى allegoria، به معن تمثيـل: «از اص
ــوم واقعى آن، از طريق  ــعر يا نثر، كه مفه ــت به ش كردن. روايتى اس
ــه صورت هايى غير از آنچه در ظاهر  ــخاص و حوادث ب برگرداندن اش

دارند، به دست مى آيد» (ميرصادقى، 1376: 84). 
اما در فنّ بيان فارسى، تمثيل، يكى از اقسام تشبيه است و ارتباطى 
ــبه آن مركّب باشد، در  ــبيه مركّب دارد: «تشبيهى را كه وجه ش با تش
ــت ...  برخى از كتب بيانى، تمثيل گفته اند؛ حال آنكه بين آنها فرق اس
ــبيه تمثيلى مركّب هست، اما هر تشبيه مركّبى، تمثيل نيست.  هر تش

ــبّهٌ به آن، جنبة مثل يا  ــبيهى است كه مش ــبيه تمثيل، تش تش
حكايت داشته باشد. در تشبيه تمثيل، مشبّه امرى معقول 
ــت كه براى تقرير و اثبات آن، مشبّه بٌهى  و مركّب اس
ــبه ـ همچنان كه  ــود. وجه ش ــب ذكر مى ش مركّ
ــبّه  ــت. ... اگر مش محقّقان گفته اند ـ عقلى اس
ــود و فقط مشبّهٌ به بيان گردد، استعارة  ذكر نش
تمثيلى خواهد بود» (شميسا، 1386: 111 ـ 113). 

ــواع علاقه ها در مجاز،  اسـتعاره: با توجّه به ان
ــى مجازى و  ــة ميان معن ــه علاق ــى ك «در صورت
ــتعاره  ــد، آن را اس ــابهت باش ــى، علاقة مش حقيق
ــابهت باشد، آن را  مى گويند؛ و اگر علاقه چيزى غير از مش
ــل" مى نامند. كلمة "استعاره" در اصل به معنى عاريت  "مجاز مرس
خواستن و به عاريت گرفتن است؛ و "مرسل" در اصل به معنى آزاد و 
رهاست ... استعاره عبارت است از آنكه يكى از دو طرف تشبيه را ذكر 

و طرف ديگر را اراده كرده باشند» (همايى، 1389: 163). 
ــتقيم در  اسـتعارة افقى و اسـتعارة بالارونده(بالاجوى): ارائة تعريف مس
ــت. ناچار، از توصيف آغاز مى كنيم و  ــوار اس اين بخش تا حدودى دش
ــخص به دست دهيم؛ با اين ذكر  ــپس تلاش مى كنيم تعريفى مش س
ــتعارة بالابر، از گريزى به ويژگى هاى تمثيل، كه به  كه در تعريف اس
نوعى با استعارة بالابر در تقابل قرار مى گيرد و به استعارة افقى نزديك 

مى شود، ناگزير خواهيم بود:
ــتعارة بالابر (بالارو، بررونده، بالاجوى، بلندى خواه، حمل كننده  «اس
ــوى بالا، صعوددهنده anaphore) به مأخذ و مصدرى معنابخش  به س
ــتّارى، 1384: 25). «توضيح و تفهيم  ــوع مى دهد» (س ــر رج و مافوق بش
ــيرى در مراتب مختلف و مشخص است  متون مقدّس، متضمّن تفاس
كه سيرى صعودى دارند و به تدريج اوج مى گيرند و اين سير صعودى، 
همان سير صعودى استعارة بالابر (anaphore) است كه تحقيقاً رمزى 
ــتعارة معمولى (metaphore) مبتنى است، نه بر  ــت. «تمثيل بر اس اس
 (allegorie) ــر، تمثيل ــر (anaphore)؛ يا به عبارتى ديگ ــتعارة بالاب اس
ــتعارة دنباله دار" (metaphore continuee) يا "استعارة تمثيليه" و  "اس
ــت؛ الاّ آنكه اين نوع، استعارتى است به طريق  ــتعارات اس از جملة اس
ــاعر خواهد كه به معنى اى اشاره كند، لفظى چند  مثال؛ يعنى چون ش
ــارد و آن را مثال معنى مقصود  ــى اى ديگر كند، بي ــه دلالت بر معن ك
سازد و از معنى خويش بدان مثال عبارت كند و اين صفت خوش تر از 

استعارات مجرّد باشد» (همان: 26).
شايد حال بتوان توصيفى دقيق تر از استعارة بالابر و افقى به دست 
ــت كه به طور  ــتعاراتى اس ــتعارة افقى، معادلِ تقريباً تمامى اس داد. اس
ــت شكل گيرى ادب فارسى در قرن هاى  معمول، به ويژه در دورة نخس
چهارم و پنجم، به كار رفته است. دو سوى مشبّه و مشبهٌ به (مستعارٌمنه 
ــتعار) در اين نوع استعاره، در عرض يكديگر قرار دارند و مصدر  و مس
ــويى معنا عمودى چه بالا و  ــتعاره سمت و س ــى، كه به اس معنابخش
ــخيص مصدر  ــتعارة بالابر، تش ــه پايين دهد، وجود ندارد. اما در اس چ

داستان هاى 
 ممكن 

 كه 
 «

 
زة 

ــبيه تمثيل تش
حكايت د
و مر
م
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حقي
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ــت. اين مصدر معنابخش، جزء  ــتعاره اس معنابخش، از لوازم درك اس
سومى است كه در هيئت منشأ صدور علاقة مشابهت ميان مستعار و 
ــتعارٌمنه عمل مى كند و به يُمن آن، مستعارٌمنه از جاى خود كنده  مس
ــود و معناً حركتى عمودى را در راستاى وصول به مستعار پيش  مى ش
ــوس را به  ــت كه محس مى گيرد. اين حركت، همان جنبش اصلى اس
ــكل گيرى  ــوس منتقل مى كند، و بنابراين، پاية ش حوزة ماوراى محس

«رمز» به شمار مى آيد. 
ــى انتزاعى يا  ــه، تعريف واقعيت ــيع كلم ــز، «به معناى وس رمـز: رم
ــط تصوّر يا شى ء است»  ــاس و تصوّرى غايب براى حواس، توس احس

(ستّارى، 1366: 8).
ويژگى هاى اصلى رمز بدين شرح است: 

الف. جنبة عينى (محسوس و تصويرى) داشتن دالّ؛ 
ــاترين چيز براى  ــن معنى كه بهترين و رس ــت آن؛ بدي ب. مطلوبي

تذكار و القاء معنى و دلالت بر مدلول باشد. 
ــت كه ادراك و فهم و ديدن و  ج. ابهام آن؛ چون مدلولْ چيزى اس
ــت  كِم سخت دشوار  ــتقيماً به طور كامل، ناممكن يا دس تصوّرش، مس

است (همان، 1384: 23). 
«رمز، شناختى غيرمستقيم است؛ چون شناخت موضوع و متعلقّات 
رمز، به صورتى مستقيم و بى واسطه ممكن نيست. در نتيجه، از سويى 
توانايى رمز در تصوير و نمايش مدلول، محدود است و از سوى ديگر، 

تصويرى رساتر و تواناتر از آن براى افادة معنى وجود ندارد» (همان).
ــر نمى كنند؛ «بلكه فعليت  ــانى را تنها تصوي رمزها جهان غير انس
مى بخشند و به حضور مى آورند و به زمان حاضر بازمى گردانند» (همان: 
30). «رمز، تصويرى است كه دو واقعيت يا دو عالم: مادّه و روح، زمين 
ــان ثابتة آن واقعيات  ــادث و صور مثالى يا اعي ــمان، واقعيات ح و آس
ــعى رمز در به هم  ــوس را به هم پيوند مى زند» (همان: 31). «س محس
پيوستن و يگانه ساختن و جمع بستن آنها (تشابهات و برابرهاى متصوّر 
و يا موجود ميان مراتب مختلف هستى و عالم كون و مكان) است كه 
غالباً يا على الاصول متضّادند، و به همين علت، در ذات هر اثر رمزى، 
ــان: 43). «رمز،  ــت» (هم ــكان تأويل پذيرى هاى گوناگون پنهان اس ام
ــان: 50). هفت فعل «فعليت  ــت» (هم ــاً جامع دو قطب يا اضداد اس ذات
ــر بازگرداندن، پيوند زدن،  ــيدن، به حضور آوردن، به زمان حاض بخش
ــاختن و جمع بستن» ـ كه جلال ستّارى در  ــتن، يگانه س به هم پيوس

را سطرهاى بالا ذكر كرده است ـ كاركرد رمز 
به بهترين شكل توصيف مى كنند. 

تفاوت رمز و تمثيل
ــاى رمز، بر خلاف   «مبن
ــط  فق  ،(allegorie) ــل  تمثي
يعنى   ،(metaphore)  استعاره

ــوس  محس ــان  مي ــباهت  ش
ــه معقول  ــت و دالّ، ك ــول اس ــه مدل ك

ــب  ــت و يا قياس آن دو بر حس اس

مشابهت نيست، بلكه خاصّه «بلندى خواهى» (anaphore) است؛ يعنى 
ــدر معنى بخش متعالى  ــه دالّ و مدلول، هر دو، را به مص ــدى ك فراين

(Significateur) دلالت مى كند» (همان: 49). 
تفاوت رمز و نشانه

ــبت ميان دالّ  ــز با جهان قدس، رابطه اى از قماشِ نس «رابطة رم
ــته باشد؛ بلكه  ــت كه معنايى ثابت و پايدار و جمعى داش و مدلول نيس
ــبات تمثيلى اى است با صبغه و لونى  ــبات رمزى، متضمّن مناس مناس
عاطفى، كه همواره تجديد و نو مى شوند و بنابراين نسبت رمزى، تنها 
ــامل يك رابطه نيست و نيز هر كس ممكن است به سائقة ذهنيت  ش
ــخصى درك كند» (همان: 31). حال آنكه  خويش، آن را به گونه اى ش
مناسبات نشانگى، مناسباتى است ثابت و پايدار و جمعى و غير عاطفى، 
ــانه، تنها يك رابطه تشخيص دادنى است  و نيز در حوزة دِلالى هر نش
و نه شبكه اى از روابط مختلف؛ بدين معنا كه نشانه، تك معنايى است 
ــت كه نشانه، قراردادى و  و رمز، چندمعنايى. تفاوت مهم ديگر آن اس
ــت؛ حال آنكه در تمثيل و رمز، علامت «به دلخواه انتخاب  دلخواه اس
نمى شود؛ بلكه معنايى را كه بايد از راه نمايش و تصويرسازى برساند، 
ــت كه «وضع  در خود نهفته دارد» (همان: 25)؛ و آخرين تفاوت اين اس
ــت؛ حال آنكه رمز را فرد به  ــانه مستلزم وجود حيات اجتماعى اس نش

تنهايى بنياد مى تواند كرد» (همان: 25).  
تفاوت رمز و استعاره

ــتعارة افقى باشد، تفاوت رمز با آن،  ــتعاره، اس چنان كه منظور از اس
ــخص است. نخست اينكه در اين استعاره، چه افقى و چه  از پيش مش
ــتعارمنه و مستعار مشاهده مى شود؛  عمودى، تنها يك رابطه ميان مس
ــبكه اى از روابط پيچيده مواجهيم كه لزوماً  ــى كه در رمز، با ش در حال
ــت كِم دو قطب متضاد نيز خواهد بود. دوم اينكه در رمز،  ــامل دس ش
ــوس؛ چه  ــر و بالاجوى ـ به جهانى غير از جهان محس ــت بالاب خصل
اهورايى و چه اهريمنى؛ ولى لزوماً نامحسوس ـ الزامى است؛ در حالى 
ــاهده نمى شود. تفاوت  ــتعارة افقى، اصولاً چنين خصلتى مش كه در اس

نخست، وجه فارغ رمز و استعارة بالابر نيز هست. 
ــتعاره، تفاوت رمز با مجاز و كنايه نيز هست  تفاوت ديگر رمز و اس
ــناخت آن، از راهى  ــت كه ش و آن اينكه مدلول رمز، لزوماً مدلولى اس
ــت؛ در حالى كه در استعاره،  ــوار و ناممكن اس جز دلالت دالّ رمز، دش
مدلولى كه لفظ مستعار آن را مشخص 
ــناختنى و  مى كند، در عموم موارد، ش

در دسترس است. 
همچنين، «مجاز مرسل و كنايه هم، 
ــكان دريافت بيش  ــتعاره، ام مانند اس
ــه خواننده  ــك معنى را ب از ي
ــر كس همان  نمى دهد و ه
ــخن  ــى مجازى را از س معن
ــه  ك ــد  درمى ياب
ــه  ــرى دريافت ديگ

ن) اس
ت هر اثر رمزى، 
ــان: 43). «رمز،  3هم )
). هفت فعل «فعليت 
ر بازگرداندن، پيوند زدن، 
تن» ـ كه جلا   ل ل سسسستستاّارررىرى در 

رررر ا  رمز 

ط 
يعن ى 

ــوس  حسس
ــه معقول  ت و دالّ، ك

ــب  س آن دو بر حس

تفاو
و آن اينكه مدلو

جز دلالت دالّ رمز، دشـ
مد

مى كنكندد،
در دسترسرس ا استست

جججمجاازاز م مرسرسرسرسللل و همچنين، «
ككـككانانانان دريافت بيش اا امـ ــتعاره، مانند اس

ــه خواننده  بب ب نعنى ى راارارا ككـكـكـك م ااااز يـ
ــرر كسكس همان ىمى د دهدهدهد و ه نن
ــخ ا ازز س ــىىى مجمجمجازازىى ى رارا ممعن

ــدـد  مرمرمىىى يااياببـب ددد
ــرىىىى دد ديديگ
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ــاعر و نويسنده  ــت و اين معنى مجازى، همان مقصود مورد نظر ش اس
است. در حالى كه به عكس، آنچه ما از رمز در ارتباط با صور خيال در 
ــدود نمى گردد» (پورنامداريان،  ــر داريم، ... به يك معنى مجازى مح نظ

  .(30 :1386
ــة اين مطلب به نمونه هايى از كاربرد برخى گل ها و گياهان  در ادام
ــى، و در دوره هاى مختلف آن اشاره مى كنيم و نشان  در ادبيات فارس
ــتعاره ها و مجازهاى قرون نخستين، در  مى دهيم كه چگونه برخى اس

قرون ششم و هفتم و هشتم، تحويل به «رمز» مى شوند. 
گل در دوران نخستين شعر فارسى 

با انتشار كتاب گل و گياه در هزار سال شعر فارسى اثر دكتر بهرام 
ــبختانه ديگر نيازى به تكرار برخى مكرّرات نيست و اين  گرامى، خوش
كتاب بهترين منبع براى مشاهدة كاربردهاى مختلف گل ها و گياهان 
ــى محسوب مى شود. بنابراين در اين بخش  گوناگون در ادبيات فارس
ــواهدى، نوع كاربرد گل ها و گياهان را در  ــت با ذكر ش صرفاً كافى اس

اين دوران نشان دهيم. 
ــاعران دورة نخستين شعر  ــتفادة ش همچنان كه در ديگر موارد، اس
ــى (قرن هاى چهارم و پنجم) از گل ها و گياهان، عموماً در حوزة  فارس
اسناد حقيقى و عينى، تشبيه، مجاز مرسل، كنايه و استعاره بوده است 
و دست كِم نگارنده تا اين لحظه با موردى از كاربرد گل ها و گياهان به 
مثابة رمز در شعر اين دوره مواجه نشده است. با توصيفى كه از استعارة 
ــت كه جنس استعاره هاى به كاررفته  ــد، جاى ترديد نيس بالابر ارائه ش
ــت و نه بالابر.  در اين دوره نيز، از جمله در حوزة گل و گياه، افقى اس
ــعار را نيز مى توان  ــى از همين اش ــان خواهيم داد كه بخش ــه نش البت
ــن دوره و نگاه عينى و  ــاعران اي ــر عرفانى كرد. طبيعت گرايى ش تعبي

ــده در تحقيقات ادبى است.  ــناخته و اثبات ش انضمامى آنها واقعيتى ش
ــن نيازى به افزودن به حجم اين مقال با ذكر نمونه هاى متعدّد  بنابراي
ــكور بلخى، دقيقى،  ــاعرانى چون منجيك ترمذى، رودكى، ابوش از ش
ــادى، عمعق  ــى، عم ــتانى، منوچهرى، عنصرى، فردوس فرّخى سيس
ــادآورى دارد، برخى پرداخت هاى  ــا آنچه ارزش ي ــت. ام بخارايى نيس
ــتين بار در اين دوره دربارة گل ها  ــاعرانه و مفاهيمى است كه نخس ش
ــورد از اين پرداخت ها و  ــكل مى بندد. در ادامه به چند م ــان ش و گياه

مفاهيم حاصل از آنها اشاره مى كنيم: 
الف. زيبايى گل. 

ب. ترى و تازگى گل.  
ــختىِ   ــارت دهندة پايان دوران س ــار، بش ج. بشـارت گل: گل و به
ــتانى و آغاز فرح و طرب و گشادگى بوده  است: «نوروز درآمد اى  زمس
ــر/  منوچهرى/ با لالة لعل و با گل حمرى/ مرغانِ زبان گرفتگان يكس
ــاده زبان رومى و عبرى» و «اندر آمد نوبهارى چون مهى/ چون  بگش
ــت عدن شد هر مه مهى» (منوچهرى،  به نقل از فروزانفر، 1380: 143 ـ  بهش
ــر فروردين برآمد/ ز بانگ مرغ بانگ رود عاجز/ بدان  144) و «نفير اب
ــت، مى  خور/ لوِقتِ الوردِ شرب الخمر جائز (بديع  منگر كه مى منع اس

بلخى؛ به نقل از همان: 43).
د. بى وفايى گل : روى ديگر، سكة كوتاهى عمر گل است. 

ــد، و از  ــده باش ــوق به گل مانند ش ــا معش ــر ج ه. بى نيـازى گل : ه
ــخن رفته باشد، در  ــق س بى توجّهى و بى اعتنايى او به ناله و نياز عاش

واقع بر بى نيازى او نيز تأكيد شده است. 
و. ارتباط گل با جهان مينوى و بهشت/ هم ارز دانستن بوستان و گلستان با 
ــت هديه فرستاده از بهشت/ مردم  آسـمان و جهان بالا: «گل نعمتى اس
ــى براى  ــمِ گل/ اى گل فروش، گل چه فروش ــود اندر نعي كريم تر ش
سيم؟/ وز گل عزيزتر چه ستانى به سيمِ گل؟» (كسايى؛  به نقل از همان: 
ــبگيرى/ ز فردوس آمدند  ــرى و بيد و باد ش 40) و «گل زرد و گل خي
امروز، سبحان الذى اسرى» (منوچهرى دامغاني، 1347: 131) و «ابر هزمان 
پيش روى آسمان بندد نقاب/ آسمان بر رغم او از بوستان ظاهر شود» 

(منوچهري).
ز. كوتاهى عمر گل: «هم از سعادت و اقبال بود و بخت جوان/ كه دل 
ــتان و لاله ستان/ كسى كه لاله پرستد به روزگار بهار/  نبستم بر گلس
ــزان/ گلى كه باد بر او برجهد، فرو  ــغل خويش بماند به روزگار خ ز ش
ــند خويش بر آن؟» (فرّخي سيستاني، فروزانفر،  ريزد،/ چرا نهم دل نيكوپس

 .(131 :1380
ــتين  ح. پيونددهندگـى گل: از ميان گل ها، گل دورنگ از همان نخس
روزهاى شكل گيرى شعر فارسى، خاصيت پيونددهنگى ميان دو شى ء 
ــا گل دورنگيم/ بنگر به چه  ــت. «ما هر دو بت ــته اس يا دو فرد را داش
خواهمت صفت كرد/ يك نيمة آن تويى به سرخى/ وين نيم دگر منم 

چنين زرد» (بهرامى سرخسى، به نقل از همان: 153). 
اين هشت ويژگى، از مهم ترين شاخصه هاى پرداخت هاى شاعرانة 
ــت شعر فارسى است. چنان كه خواهيم ديد، اين  «گل» در دورة نخس

اكملوحدت و تماميت شكل دايره اى آن، كثرت است؛ چراكه قطب وحدت و مشتمل بر دو همچنين گل و عينى است. دالّ گل، محسوس  ابهاعتبا

دالّ گل، محسوس و عينى است. همچنين 
گل مشتمل بر دو قطب وحدت و كثرت است؛ 
چراكه شكل دايره اى آن، وحدت و تماميت را 
به اعتبارِ اكملِ اشكال بودنِ دايره مى رساند 
و تعداد زياد گلبرگ هايى كه در كنار هم اين 
دايره را مى سازند، نمودگار كثرت است. اغراق 
شاعرانه در تعداد گلبرگ هاى برخى گل ها، در 
راستاى تأكيد بر همان كثرت و سرانجام، نيل 
به وحدتى است كه در نتيجة افزايش تعداد 
گلبرگ ها، دايره اى تمام تر مى سازد
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هر هشت ويژگى در تبديل گل به رمز در قرون بعد نقش اساسى دارند. 
ــازى اعضاى معشوق به گل، كه از  همين جا تذكّر دهيم كه همانندس
مهم ترين ويژگى هاى شعر خراسانى است، با پيوند زدن موجود بشرى 
ــاعر  ــخص ش ـ عموماً مؤنثّ ـ به طبيعت، راه را براى پيوند خوردن ش
ــت. بدين ترتيب،  ـ عموماً مذكّر ـ با جهان اطراف نيز باز مى كرده اس
ــاى وحدت و يگانگى با طبيعت  ــوق، به هيئت تمنّ تمنّاى وصال معش
گسترده مى شده است و اين امر، يعنى يگانگى انسان با طبيعت، چنان 
ــناختى افرادى چون ميرچا  ــه در نتيجة مطالعات آيينى و اسطوره ش ك
ــتين، نمود  ــاده و ديگران به خوبى مى دانيم، به ويژه در اديان نخس الي
بارز معرفت و عرفان است و حتى امروزه نيز در بسيارى از شاخه هاى 
ــت كه غايت  ــا طبيعت اس ــالك ب ــدى، همين يگانگى س ــان هن ادي
ــود. بنابراين، در همان نخستين  ــالكانه محسوب مى ش تلاش هاى س
ــى مى توان نمودهاى عرفانى خاص  دوره هاى شكل گيرى ادب فارس
ــتعاره ها و مجازها  ــت وجو كرد؛ اگرچه تقليل دادن همة آن اس را جس
ــد راه به دهى نمى برد.  ــالكانه، بى تردي ــاره ها به امر س و كنايه ها و اش

ترديدى نيست كه دورة نخستين شعر فارسى، دورة عينى گرايى و 
شعر انضمامى و توجّه به جهان خارج است و تحليلى كه در 

سطرهاى بالا ارائه شد، تنها به منظور مكشوف ساختن 
سوية ديگر اين گونة شعر بود، كه دست كِم در سطح 

تحليل توجّه به آن، معقول است. 
گل در فرهنگ ها و هنرهاى ديگر 

ــان فرهنگ هاى ديگر از  دقت در آنچه مردم
ــبرد بحث ما  «گل» مراد مى كرده اند، براى پيش
مفيد است؛ چنان كه استفاده از گل ها در هنرهاى 

ديگر ـ غير از شعر ـ در محدودة جغرافيايى ايران، 
به جاى خود مفيد خواهد بود. 

ــا، جاى جاى،  ــيارى از فرهنگ ه ــا و گياهان در بس گل ه
ــد نمونه را در اينجا  ــتى «رمزى» به خود گرفته اند. چن نمودى به راس

ذكر مى كنيم: 
ــان و آفرينش آن، و  ــيار، رمز كيه الـف. درخت در فرهنگ هاى بس
ــه هاى قوى بنياد اين درختان كه  ــان بوده است. «ريش رمز وجود انس
ــد، باقى و پايدارند و گواه بر پويايى رمزى  ــاق زمين فرو رفته ان در اعم
ــرزنده و جاندار است» (دوبوكور، 1376: 8). درخت كيهان،  كه همواره س
ــاخه، درخت مرگ،  ــمعدان هفت ش درخت زندگى، درخت واژگون، ش
ــايى، كاج نوئل، شجره نامه، درخت قدرت، فرديت درخت،  درخت بنس
آزمون روان شناسانة درخت، و انواع رمزپردازى هاى شاعرانه و نقاشانة 
ــترة فرهنگ  ــويه هاى مختلف رمزپردازى درخت را در گس درخت، س
ــت» در كتاب رمزهاى زنده جان  ــرى نمودار مى كنند. فصل «درخ بش
ــت؛ از  ــوطى در اين باره ارائه داده اس مونيك دوبوكور توضيحات مبس
ــت و شاخه هاى  جمله اينكه «بلوط بن به علتّ برگ هاى انبوه و پُرپش
ــتبرش، معبد نيز تلقّى مى شد» و «اقاقيا، كه گاه گل ابريشم  پهن و س
ــده، ... رمز خورشيدى نوزايى و  ــب بيابان نيز ناميده ش يا گل شب خس

جاودانگى و ناميرايى است» (همان: 23). نويسنده اشاره هاى ارزشمندى 
ــون لافونتن، يواكيم دوبله،  ــاعرانى چ به رمزپردازى درخت در آثار ش

دانونزيو، ريلكه، اكتاويو پاز و ويكتور هوگو دارد (همان: 31). 
ــرخى: از فِرق نهان روش و باطن گراى اروپايى  ب. چليپاييان گل س
ــلاس دو  ــتّاري، 1384: 31). افرادى چون استانيس (بايار، 1376: 18 و نيز س
ــن مارتن، بنيان گذار يكى از  ــا، ژوزفن پلادان و لويى كلود دو س گائيت
ــم در قرن 18 ميلادى، و نيز احتمالاً بالزاك و ژرار دو  فرق مارتينيس

نروال، از اعضاى اين فرقه بوده اند. 
ــر بودا و گل لوتوس،  ــدى پيكر بودا و گل لوتوس: «پيك ج. همانن
يعنى دو صورتى كه از هنر هندو به دست آمده اند، بيانگر يك چيزند: 
ــود. آن دو صورت، زبدة وجه نظر  ــده در خ آرامش عظيم روح بيدارش
ــم و يا به عبارتى ديگر، وجه نظر روانى ـ تنى بوديسم  معنوى بوديس
ــان مى دارند» (بوركهارت،  ــت، بي را، كه محمل تحقّق يابى معنويت اس

.(159 :1381
د. موعظة گل بودا: «روزى بودا در برابر پيروانش ظاهر شد و براى 
ــرد و ديگر هيچ  ــت گرفت و بالا ب ــرح آموزه اش، گلى را به دس ش
 ، dhyana ــتين پير نگفت. تنها Mahakashyapa راهب، نخس
ــتاد لبخند زد  ــن تعليم را دريافت و به روى اس معناى اي
ــيپة بزرگوار! من  ــه وى گفت: "اى مهاكاش ــودا ب و ب
ــى و متعال خود را  ــن گنجينة روحان گران بهاتري

اكنون به تو مى سپارم» (همان: 186). 
هـ. پنجره هاى گل سرخى: اين پنجره ها در 
ــيم دقيق و منظم دايره  ــلامى، «از تقس هنر اس
ــكل گيرى چندضلعى هاى  ــود و به ش ايجاد مى ش
ستاره گون نامحدود مى انجامد. اينها ... ساختمان را 
ــازند» (بوركهارت، 1386:  با وحدت كيفى مرتبط مى س

 .(113
و البته نياز به تأكيد نيست كه اينها تنها مشتي است نمونة خروار. 

گل در قرون ششم، هفتم و هشتم
ــان گوناگون، و به  ــتعاره ورزى با گل ها و گياه ــس از دو قرن اس پ
موازات آن، رشد عرفان و ادبيات عرفانى در پهنة فلات ايران، شاعران 
ــاى ژرف تر و بار كردن  ــس از آن، آمادة بهره گيرى ه ــم و پ قرن شش
ــاى طبيعى، از جمله گل ها  ــيارى از پديده ه مفاهيمى پيچيده تر بر بس
ــده است،  ــعر اين دوره، چنان كه بارها گفته ش و گياهان، بودند. در ش
ــيد و كوه و  ــون ابر و باد و خورش ــاى طبيعى، چ ــيارى از پديده ه بس
ــده است،  گياهان، پى رنگى عرفانى مى گيرند؛ ولى آنچه كمتر گفته ش
ــتعارى و كنايى و مجازى قرون نخستين، در نيل  نقش تمرين هاى اس
به «رمز» در قرن هاى ميانة ادب فارسى، يعنى در شعر سبك عراقى، 
ــان داد كه پرداخت هاى شاعرانة شاعران  است. مى توان به خوبى نش
ــرى از نمودهاى  ــاختن بهره گي ــانى، عوامل اصلى در ممكن س خراس
ــتعاره هاى بالابر و حتّى «رمز» در شعر  مختلف گل و گياه به مثابة اس

عرفانى فارسى بوده است. 

و ى ر ى ر
يلى كه در 

اختن 
طح 

 ،

ش وز رح
a نگفت. تنها
معناى اي
ــ و ب
گ

ا
ست
با و
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ــتم، تركيب هاى بسيار  ــعر قرن هاى ششم و هفتم و هش گل در ش
ــعر قرون ميانة ادب فارسى است كه  ــازد. اين از ويژگى هاى ش مى س
ــاده و بسيط شعر خراسانى را پيوند مى زند و تركيب سازى و  واژگان س
عبارت پردازى مى كند. اين تركيب ها و عبارت ها گاهى ناظر به معنايى 
كنايى هستند و گاهى نيز صرفاً معنايى حقيقى را حمل مى كنند. برخى 

از اين تركيب ها از اين قرارند: 
ــرآوردن، گل از  ــى ب ــن، گل از آتش چيدن، گل از خارِ كس گل آگي
ــاره،  ــنبل از زلف كندن، گل افش ــى چيدن، گل از روى و س روى كس
ــان و گل افشانى كردن، گل  ــاندن، گل افشان شدن، گل افش گل افش
ــدام و گل بدن، گلبانگ پهلوى،  ــدن، گل اميد به بار آمدن، گل ان افكن
ــربلندى، گلبانگِ صلا،  ــگ دل افگاران، گلبانگ زدن، گلبانگِ س گلبان
ــچ (كنايه از  ــواره، گل پي ــر زدن، گل بو، گلِ پياده و گلِ س ــه س گل ب
گيسوبند)، گل پيراى (باغبان)، گل پيرهن، گلِ چراغ، گل حسرت، گل 
ــنايى، گل در آب انداختن، گل ريز كردن و  ــيم، گل خير آش خوش نس
ــن فردوس و گلشن ملكوت،  ــن رضوان و گلش گل ريزان كردن، گلش
ــن خضرا و گلشن مينا و گلشن نيلوفرى، گلشن روحانيان، گلشن  گلش
ــدر، گلِ پُردُر  ــن نهُ دايره، گل قضا و ق ــن مقرنس و گلش قدس، گلش
ــردن، گلرخِ  خارخو  ــى)، گل كامگار، گل ك ــرد كامل، ول ــه از م (كناي
ــدنِ تن،  ــه از اهل دنيا و دنيادار)، گل كوبى، گل گل، گل گل ش (كناي
ــب)، گلِ ميزان (عفيفى، 1376: ج 3،  ــتانِ عدم، گلِ  لعل (كنايه از ل گلس

صص 2175 ـ 2191). 
ــى در دورة مكتب وقوع و  ــتم، يعن ــه قرن پس از قرن هش دو ـ س
ــپس سبك هندى، تركيب هاى ديگرى نيز به اين تركيب ها افزوده  س
ــوب، گل آگين، گلِ اميد برآمدن،  گلبانگ بى محل  ــود: گلِ آش مى ش
ــى (كنايه از  ــه، گلِ پژمردگ ــى زدن، گلِ بوس ــر كس كردن، گل بر س
ــردگى)، گل خودروى، گلِ داغ (جاى داغ ناشى از سوختگى)، گل  افس
در ديده افتادن (ظاهر شدن داغى در سياهى چشم)، گلرخِ شعله مزاج، 
گل رنگ ساختن روى كسى به سيلى (كنايه از آبرودارى)، گل سرسبد 
ــاية مهتاب روى چيزى) (همان: 2175  چيزى، گل مهتاب (كنايه از س
ــك)، گل به آب انداختن (فتنة  ــم (كنايه از اش ـ 2191)، و گلابِ چش
تازه به پا كردن)، گلِ بدنامى (آتشك)، گلبانگ بر قدم زدن (به شتاب 
ــيار راه رفتن)، گل به كسى فرستادن (كسى را به جنگ طلبيدن و  بس
ــتن (تماشا كردن)، گل  دعوى حريفى كردن)، گل چيدن و گل شكس

ــن (قطعة زمين)،  ــر (نتيجة نيك)، گل زمي خي
ــتان زاده (داه زاده،  ــر)، گلس ــر (قطعة اب گل اب
ــر غريبى ظاهر  ــكفت (ام ــززاده)، گل ش كني

ــد)، گل گفتى (خوب گفتى)، گل كردن چراغ  ش
(روشن و خاموش شدن چراغ)، گلقند (كنايه 

ــته، 1380: 658 ـ  از لب معشوق) (وارس
 .(666

ــدن در همين  ــا دقيق ش ــا ب تنه
ــا،  عبارت ه و  ــا  تركيب ه

ــبت متفاوت از «گل» را  ــتفاده هاى به نس مى توان موارد خاصّى از اس
مشاهده كرد. براى مثال، «گلِ خير» به معناى «نتيجة نيك و خير»، 
ــى واژة «گل» در قاموس اصطلاحات صوفيه  كه خواهيم ديد با معان
ــرى كامل دارد. حتى در دورة معاصر نيز با رويكردهاى خاص به  تناظ
گل مواجهيم كه مستقيماً ره به تفسير عرفانى مى برند؛ از جمله پشت 

و رو نداشتن گل، كه بارها در ادب فارسى بر آن تأكيد شده است:
كردى چو پشت بر من، رو كن به هر كه خواهى

ــهريار، به نقل از گلچين  ــت و رو ندارد (ش قربان لطف و قهرت، گل پش
معانى، 1369: 189) 

به نظر مى آيد مقدّمات كافى براى وارد شدن به بحث اصلى، يعنى 
نشان دادن سوية رمزى برخى گل ها و گياهان، در شعر قرن ششم به 
ــى را كه به  عنوان ويژگى هاى  ــد. پس ويژگى هاي بعد فراهم آمده باش
ــانى به گل، پيش از اين ذكر شد، مرور مى كنيم  ــاعران خراس نگاه ش
ــان مى دهيم. منتها  ــعر دوره هاى بعد نش ــوية رمزى آنها را در ش و س
ــس را خواهد پيمود؛ بدين منوال كه با رجوع  روش تحليل جهت عك
به فرهنگ هاى اصطلاحات عرفانى و برخى اشعار، يك «رمز» خاص 
ــعر خراسانى پى گيرى مى شود. اما پيش از  معرفى و پايه هاى آن در ش

آن، توضيحى دربارة دليل امكان «رمز» دانستن گل:
ــت اين مطلب، به چند شاخصة مهم  در تعريف رمز در بخش نخس

اشاره شد: 
1. دالّ ِ رمز بايد محسوس و عينى باشد؛

2. رمز بايد بهترين و رساترين راه براى گفتن از مدلول باشد؛ 
ــكلى غير از رمز  ــت كه به ش ــا كه مدلول رمز، چيزى اس 3. از آنج
نمى توان دربارة آن سخن گفت، و خود رمز نيز نه يك شرح مبسوط، 

كه عموماً يك علامت است، مبهم بودن رمز گريزناپذير است؛ 
4. رمز بايد جامع دست كِم يك قطب ضدّين باشد؛ 

ــبكه اى از معانى باشد، نه تنها يك  ــامل و دالِّ بر ش 5. رمز بايد ش
معنى. 

ــوس و  ــنجيم. دالّ گل، محس ــال «گل» را در اين حدود مى س ح
ــت. همچنين گل مشتمل بر دو قطب وحدت و كثرت است؛  عينى اس
ــكل دايره اى آن، وحدت و تماميت را به اعتبارِ اكملِ اشكال  چراكه ش
ــى كه در كنار هم اين  ــاند و تعداد زياد گلبرگ هاي بودنِ دايره مى رس
ــازند، نمودگار كثرت است؛ و البته جاى تذكّر هست كه  دايره را مى س
ــت؛ انواع مختلف  اين ويژگى، منحصر به يك نوع خاصّ گل نيس
ــوان نمودار وحدت  گل ها را مى ت
ــرت در وحدت  ــرت و كث در كث
دانست. اغراق شاعرانه 
در تعداد گلبرگ هاى 
در  ــا،  گل ه ــى  برخ
ــر  ــد ب ــتاى تأكي راس
ــرانجام،  همان كثرت و س
نيل به وحدتى است كه در نتيجة 

ب 
طلبيدن و 
مممتماشا كردن)، گل  )

ن)، 
( (داداه ززاده،  ه
يريببى ظاهر  غ غ رـرـرـر ((اممـ

چچچچ چراغغغ  گ گلللل كردن ىتتىتىتى))،)،)، ووخوببب ب گفگفگفگف ) 
رچراغ)، گلقند (كنايه  دشدشدننننن  و خاموش 

1313131: :: 6588888 ـ  ــتتهته، 80 ب معشوق) (وارررسرس

ه ه هممين ن  ــدننن دردر ــا دقيق ق شش
ــاـا،  عبعبعبارارتتت ههـه و 

د گل» را
ــت. همچنين ى اس

ــكل دايره اى آن چراكه ش
ــاند و تعدا بودنِ دايره مى رس

ــازند، نمودگار كثر دايره را مى س
ِ

نين ويژگىگىگى، ، ممنمنمنمنححصر به يك نوع ا
گل
در 

بر
ــ رراس

ههمان كثرترت
نيل به ووووحدتى است ك
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ــن ده زبان و  ــازد. سوس افزايش تعداد گلبرگ ها، دايره اى تمام تر مى س
ــاعرانه است؛ چه، تعداد گلبرگ ها  صدزبان، يكى از موارد اين اغراق ش
و كاسبرگ هاى گل سوسن، تنها 6 عدد است. با اين حساب، مشخص 
مى شود كه گل، نخستين ضروريات رمز را داراست. حال آنچه مى ماند، 
ــبكة معانى گل و اثبات اين امر است، كه گل، بهترين و  ــاره به ش اش
رساترين راه براى سخن گفتن از آن شبكة معانى بوده است؛ چنانچه 

امروز نيز هست. 
ــه، «نتيجة علم گويند كه در  ــوس اصطلاحات صوفي گل را در قام
ــت» (نوربخش،  ــالك اس ــود» و گل، «نتيجة علم و قوّت س دل پيدا ش

1373: ج 2، ص 232). 
همان طور كه ديديم، شعر شاعران خراسانى مشعر به جنبة بشارت 
دهندگى گل بوده است. سختى زمستان، از نظر شاعر سالك، تحويل 
مى شود به دورة مجاهده و رياضت، و در نتيجه، ظهور گل، ظهور فتح 
و علمى است كه پس از آن زمستان مجاهدات و سختى ها و رياضات 
حاصل آمده است: «گر آن گل نچيدى چه بويست اين بو/ گر آن مى 

نخوردى چرا در خمارى؟» (ديوان شمس، به نقل از همان: 233). 
 نرگس، «نتيجة علم را گويند كه در دل پيدا شود، از طرب و فرح و 
مزيد عمل». لاله، «نتيجة معارف را گويند كه مشاهده كنند». بنفشه، 
ــه اى را گويند كه قوّت ادراك در آن كار نكند». ريحان، «نورى  «نكت
ــد». نسرين،  ــده باش را گويند، كه از غايت تصفيه و رياضت حاصل ش
ــان: 232 ـ 236). بنابراين  ــور يافت» (هم ــت كه در احديت ظه «واحدي
ــخص است كه رمز گل، در صورت ها و سيماهاى گوناگون، چون  مش
ــن و نرگس و بنفشه و ريحان و ديگر گل ها، نمودار مى شود كه  سوس
ــبكة معانى رمز گل را پوشش مى دهند.  ــى از ش هر يك از آنها بخش
ــى دارد كه آن را درخور حمل معناى  ــراى مثال، گل لاله ويژگى هاي ب
رمزى «نتيجة علم كه مشاهده كنند» مى سازد: رنگ سرخ چشمگير، 
سياهى دل، كه سوختگى دل سالك كامل را مى رساند، و ارتباط آن با 
درون ماية خون و شهادت، كه سابقه اش، بر خلاف آنچه عموماً متأخّر 
پنداشته مى شود، به قرن پنجم و شاهنامة فردوسى بازمى گردد: بيابان 
چو درياى خون شد درست/ تو گفتى ز روى زمين لاله رست. حروف 
واژة لاله نيز شايستة توجّه است: «شگفت اين است كه اگر واژة لاله 
ــد و از قضا، حروف  ــت مى آي ــب كنيم، ... نام مقدّس االله به دس را قل
ــد كه گل لاله غالباً  ــايد به اين دليل باش ــن دو كلمه نيز برابرند. ش اي
ــى كارى هاى مساجد و بر ديوار آب انبارهاى  در مشاهد متبرّكه و كاش
ــنگ مزارها، به عنوان زينت منقوش است» (ياحقى، 1386:  عمومى و س
717). نيز، شباهت شكل اين گل به جام شراب، مقام صحو را بازنمايى 
ــيده و در مقام مشاهده را  مى كند، كه مى تواند مقام عارفِ به حق رس

نمودار سازد. 
ــت؛ به  ــجره» به ويژه جالب اس ــات صوفيه دربارة «ش ــا توضيح ام
ــرح باطنى آنها را با استفاده هاى رمزى اروپايى  طورى كه مى توان ش
درخت ـ براى مثال در كتاب رمزهاى زنده جان، كه شرحش گذشت ـ

ــرط لازم رمز بودن، يعنى جامعيت بر دو  ــه كرد. درخت نيز ش مقايس

ــر بر  ــه در زمين و س ــت؛ چرا كه ريش ــمان) را داراس ضد (زمين و آس
ــجره» آمده است:  ــمان دارد. در فرهنگ نوربخش ذيل مدخل «ش آس
ــان كامل مدبرّ هيكل جسم كلىّ است؛ زيرا جامع حقيقت است  «انس
ــت و آن درخت وسطى است؛ نه  ــترده اس و دقايق آن به هر چيز گس
شرقى وجوبيه است و نه غربى امكانيه؛ بلكه امرى ميان دو امر است. 
ــمان هاى بالا. اجزاى  ــت ثابت، و فرع آن در آس اصل آن در زمين پس
ــت و حقايق روحانى او شاخه هاى آن درخت  ــمى او عروق آن اس جس
ــرِّ "انىّ انا االله  ــژة احديت جمع، كه حقيقت آن و س ــى ذات وي و تجلّ
ــت، از آن به ثمر رسيده و ميوة آن درخت مى باشد»  ربّ العالمين" اس

(نوربخش، 1373: ج 2، 237). 
ــعر دورة  ــارت دهندگى گل، كه در ش ــد كه چگونه جنبة بش گفته ش
ــانى بدان اشاره شده است، در رسيدن به شبكة معانى رمزى گل  خراس
مؤثر بوده است. از ديگر ويژگى هاى گل در شعر اين دوره، كوتاهى عمر 
ــودن و مقطعى بودن حال وارد  ــعر بر دوره اى ب آن بود كه مى تواند مش
بر سالك در مراتبى از سلوك باشد. جنبة مينوى و بهشتى گل در شعر 
خراسانى، مستقيماً كمك مى كند كه گل در رديف آن اعيانى قرار گيرد 
كه مى توانند رمز جهان مينو باشند. خاصيت پيونددهندگى گل دورنگ، 
كه شامل بر دو رنگ زرد و سرخ است، دو روى سالك را تحت تأثير قهر 
و لطف الهى رمزينه مى كند؛ زرد، رنگ عاشق زار است و سالكِ در حال 
مجاهده، و سرخ، رنگِ روى سالك كامل كه به مقصود رسيده است. نيز 
ــق سالك دانست و رنگ سرخ  مى توان رنگ زرد را نمودار حال زار عاش
ــوق و حضرت حق و بى نيازى و فربهى ذات اقدس حق.  را نمودار معش
ــكل گيرى رمز عرفانى گل در قرون  بى وفايى و بى نيازى گل نيز در ش
ــت. بى نيازى، نمودار بى نيازى و صمديّت الهى است  ميانه مؤثر بوده  اس

وبالاجوىموارد، استعاره اى در بسيارى قرون نخستين، ادبيات فارسى استعارة «گل» در  بالاب

استعارة «گل» در ادبيات فارسى قرون نخستين، 
در بسيارى موارد، استعاره اى بالابر و بالاجوى 

(anaphore) است. اين استعاره خصلت 
بالاجوى خود را در مواردى چون اطلاق آسمان 

به بوستان (در شعر منوچهرى) به بهترين شكل 
نشان مى دهد. شاعران قرون ميانه (ششم و 
هفتم و هشتم) كه سنّت عرفانى پرُبارى نيز 

برابر چشم داشتند ـ سنُتى كه از عطّار و سنايى 
آغاز شده بود ـ  از استعاره ورزى هاى بالاجوى 

شاعران دورة سبك خراسانى به بهترين شكل 
استفاده كردند و توانستند گل را، در صورت ها 

و سيماهاى متفاوتش، به رمزى نيرومند تحويل 
كنند
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و بى وفايى، برداشتى است كه در مراحلى از سير و سلوك به سالك راه 
ــت مى دهد كه چرا به رغم همة مجاهداتش، كمتر مورد توجّه  حق دس
معشوق واقع مى شود. اما برابر گرفتن بوستان با آسمان، به ويژه شايستة 
ــر هزمان پيش روى  ــه منوچهرى گفته بود: «اب ــت. ديديم ك توجه اس
ــمان بر رغم او از بوستان ظاهر شود». بوستان،  ــمان بندد نقاب/ آس آس
گلستان و گلزار، محلّ تجمّع گل ها، در قاموس اصطلاحات صوفيه اين 
ــود: «مقامِ گشودن دل سالك در معارف را گويند. به   گونه تعريف مى ش
ــت كه سالك را توفيق حق عنايت شده  عبارت ديگر، مقام فتوحات اس
باشد» (سجّادى، 1383: 678). بنابراين اگر خود گل، مقام نتيجة علم و فتح 
است، گلزار مقام فتوحات است؛ و اينكه چنين استفاده اى مجاز و ممكن 
باشد، با برابر انگاشتن تصويرى و عينى گلزار و آسمان در شعر خراسانى 

بى ارتباط نيست. 
ــة خوب بود، با معناى  ــا گل خير، كه اصطلاحى به معناى نتيج ام
ــت. در واقع، در  تأويلى «گل»، آن چنان كه ديديم، در تناظر كامل اس
ــت؛ منتها  ــه همان معناى نتيجه به كار رفته اس ــن اصطلاح، گل ب اي
«نتيجه» در اينجا اعمّ از نتيجه اى است كه در بحث سلوك ديده شد. 
ــاب، بسيارى از ابيات شعر خراسانى را مى توان دوباره، و  با اين حس
اين بار با رويكرد تأويل عرفانى خواند. در اين نگاه، بيتي چون «بدان 
ــرب الخمر جائز» را  ــت، مى خور/ لوقت الورد ش منگر كه مى منع اس
ــرب الخمر» را در آن،  ــت و تركيب «ش ــوان كاملاً عرفانى دانس مى ت
ــيدن و غوطه خوردن در آن گرفت، در  ــخن گفتن از اسرار و انديش س
زمانى كه دل سالك به مقام «فتح» و نتيجة علم رهنمون شده باشد. 
ــواصّ دارويى گياهان و گل ها، از دلايلى  اين ويژگى ها، در كنار خ
ــده است در مواردى، خواصّ دارويى اعجازآميز نيز  بوده كه موجب ش
ــيار ساده است و  ــند. نمونه دادن در اين حوزه بس براى آنها قايل باش
ــزود؛ ولى ذكر يك مورد  ــاً بيهوده به حجم اين مطلب خواهد اف صرف
بى فايده نيست. عودالصّليب (گل صدتومانى/ فاوانيا)، از گياهانى بوده 
است كه از اين قبيل خواصّ اعجازآميز براى آن قايل بوده اند؛ از جمله 
ــكنند، به شكل مربعّ خواهد بود و نيز  اينكه چوب آن را هر بار كه بش
ــش نمى گيرد. همچنين اين گل و چوب آن، چنان كه به  چوب آن آت
ــود. عودالصّليب در  ــود، موجب درمان صرع مى ش مصروع آويخته ش
ــت. خاقانى از شاعرانى  ــپيده دم دانسته شده اس فرهنگ ها كنايه از س
است كه به اين گل توجّه زياد داشته است (ياحقى، 1386: 589). از ميان 
ــتة چوب آن و آتش نگرفتن آن، از  خواصّ اين گل، مربعّ بودن شكس
ــت. مربعّ، در كنار دايره، از اشكال كامل شناخته  موارد جالب توجّه اس
ــودن آتش بر اين  ــت. كارگر نب ــود و رمز تماميت و پايدارى اس مى ش

چوب نيز ويژگى مينوى به آن مى بخشد. 
جمع بندى 

ــتعارة «گل» در ادبيات فارسى قرون نخستين، در بسيارى موارد،  اس
ــتعاره خصلت  ــت. اين اس ــتعاره اى بالابر و بالاجوى (anaphore) اس اس
ــتان (در شعر  ــمان به بوس بالاجوى خود را در مواردى چون اطلاق آس
منوچهرى) به بهترين شكل نشان مى دهد. شاعران قرون ميانه (ششم 

ــتند ــم داش ــنّت عرفانى پُربارى نيز برابر چش ــتم) كه س و هفتم و هش
ــتعاره ورزى هاى  ــده بود ـ از اس ــنايى آغاز ش ــنُتى كه از عطّار و س ـ س
بالاجوى شاعران دورة سبك خراسانى به بهترين شكل استفاده كردند 
و توانستند گل را، در صورت ها و سيماهاى متفاوتش، به رمزى نيرومند 
ــكلى دايروى، كه اتمّ  تحويل كنند. كثرت گلبرگ ها و وحدت آنها در ش
و اكملِ اشكال هندسى و نمودار تماميت است، شرط لازم «رمز» بودن 
يك سيما را، كه جامعيت بر ضدّين ـ در اينجا، كثرت و وحدت ـ است، 
به گل بخشيده است. انواع مختلف گل، همگى اين ويژگى اساسى را در 
خود دارند و با توجّه به ويژگى هاى متفاوت و جزئيات بصرى و بويايى و 
شاخصه هاى دارويى متفاوت، هر يك بخشى از شبكة معانى رمز گل را 
در قرون ميانه پوشش داده اند. شايد اوج رمزينگى گل را بتوان در نمود 
گل نسرين مشاهده كرد؛ كه به نوشتة فرهنگ نوربخش ـ چنان كه ذكر 

شد ـ نسرين، واحديت است كه در احديت ظهور يافت. 
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